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تصویری متفاوت از اسطوره هنر نقاشی ایران
 قاب تاریخ

ــد غــــفــــاری، مـــشـــهـــور بــه  ــم ــح م
کمال الملک، از اجله فضل و هنر و 
در زمره تأثیرگذارترین هنرمندان 
ــران اســت. وی در کاشان،  تاریخ ای
به سال 1226 خورشیدی متولد 
ــال  شـــد و پـــس از حــــدود 93 س
ــرداد ســال  ــ ــی، روز 27 مـ ــدگـ زنـ
1319 در نیشابور بــدرود حیات 
گفت و نزدیک مقبره عطار به خاک 
سپرده شد. کمال الملک را بیشتر 
به واسطه شاهکارهای هنری اش 
می شناسند؛ نقاشی هایی باشکوه که 
واقع گرایانه اند و با مخاطب ارتباطی 
مستقیم پیدا می کنند. کمال الملک 
در عرصه سیاست و تربیت شاگرد 

نیز، از نوادر روزگار بود. او را هوادار 
مدرسه  دانــســتــه انــد؛  مشروطیت 
»صنایع مستظرفه« را بنیان نهاد و 
در آن به تربیت شاگردانی پرداخت 

که زنده یاد، استاد ابوالحسن خان 
ــت و  ــره دس ــی ــی، اســتــاد چ ــق ــدی ص
نامدار مجسمه سازی معاصر، یکی 
از آن هــاســت. بــاایــن حــال، مرحوم 
کمال الملک در برابر پهلوی اول، 
ــه در عهد قــاجــار رفتار  مانند آن چ
می کرد، اهل تمکین نبود. به همین 
دلیل و پس از آن که حاضر به کشیدن 
پــرتــره ای از رضــاشــاه نشد، او را به 
حسین آباد نیشابور تبعید کردند. در 
قاب تاریخ امروز، عکسی رنگی شده 
و متفاوت از او را می بینید؛ تصویری 
که اواخــر دوره قاجار و احتمالًا در 
دوره انقلاب مشروطه، از اسطوره 

هنر نقاشی ایران گرفته شده است.

»ناخدا خورشید« در محاصره توده ای ها!
داریوش ارجمند، علی نصیریان و فتحعلی اویسی در فیلم مشهور ناصر تقوایی، کدام برهه از تاریخ معاصر ایران را روایت می کنند؟

تاریخ معاصر ایران

 آیا »بابی ها« میان مشروطه خواهان

 نفوذ کرده بودند؟

اسرار انجمن سرّی »باغ میکده«

ــری – بسیاری از جــریــان هــای فعال در  رودسـ
نهضت مشروطیت ایران، به درستی مورد مطالعه 
ــاره برخی از  قــرار نگرفته اند و بــازار اتهام زنی درب
شخصیت های مشهور این نهضت، همچنان گرم 
است. یکی از مهم ترین تهمت ها را باید در »بابی« 
خواندن تعدادی از فعالان نهضت مشروطه بدانیم؛ 
»بابی« به معنای پیروان سیدعلی محمد شیرازی 
که دعوی نبوت و الوهیت کرد و در نهایت، با دستور 
امیرکبیر در تبریز اعــدام شد. حضور تعدادی از 
بابی ها در فعالیت های مشروطه خواهی، باعث 
ــای  بسط این اتهام در عصر مشروطیت و دوره ه
بعدی شد و حتی در همان زمان نیز، بهانه ای به 
دست مخالفان مشروطه برای کوبیدن طرفداران 
آن بــود. هرچند که در بابی بودن تعدادی از این 
افراد، تردیدی نیست، اما همه را به یک چوب راندن 
هم نمی تواند عملی صواب باشد. انجمن سرّی »باغ 
میکده«، یکی از اصلی ترین کانون های اتهام بابی 
 زدن به طرفداران مشروطه بود؛ انجمنی که در سال 
1283 خورشیدی، دو سال قبل از پیروزی نهضت 
مشروطه، در باغ شخصی »سلیمان خان میکده«، از 
رجال سیاسی دوره قاجار، تشکیل شد و به تدریج، 
افراد مهمی به عضویت آن درآمدند. گزارش های 
مبهمی درباره اعتقادات اعضای انجمن سری که 
به دنبال منقرض کردن قاجاریه بودند، وجود دارد. 
برخی معتقدند که نیمی از اعضای این انجمن، 
بابی بودند و اصولًا به دلیل عداوت دیرینه با قاجارها 
به دلیل کشتن سیدعلی محمد باب و گروهی از 
پیروانش، انجمن سری »بــاغ میکده« را تشکیل 
دادند. از میان اعضای مشهور انجمن، می توان به 
ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، یحیی 
دولت آبادی، سیدمحمدرضا مساوات، محمدحسین 
ذکاءالملک فروغی، مجدالاسلام کرمانی، میرزا 
جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزاحسن رشدیه 
اشاره کرد. در بابی بودن برخی از این افراد تردیدی 
نیست؛ به عنوان مثال، یحیی دولت آبادی رئیس این 
فرقه در ایران بود؛ یا ملک المتکلمین و صوراسرافیل، 
بــدون عضویت در این انجمن نیز، به بابی بودن 
شهرت داشتند. اما توسعه این اَنــگِ اعتقادی به 
دیگر اعضای انجمن، کمی مشکل است. واقعیت 
این بود که اختناق و استبداد قاجاری، بسیاری از 
منورالفکرهای آن دوره و حتی مذهبیون را به این 
نتیجه رساند که باید با هر روش ممکن، بند بندگی 
شاه را از پای خود بردارند و شاید، علت آمیختگی 
این گروه با پیروان برخی از فرق و مذاهب، بر همین 
اساس بوده باشد. با این حال، نباید این مسئله را 
نادیده گرفت که شعار نابودکردن قاجارها، به عنوان 
نیت اصلی اعضای انجمن سرّی »باغ میکده«، به 
احتمال بسیار زیاد برخاسته از نیت بابی ها بود و 
آن ها در این رویکرد، نقشی محوری را ایفا می کردند.

ــری – فیلم »ناخدا  ــواد نوائیان رودسـ ج
خورشید« را باید یکی از آثار تأثیرگذار سینمای 
ایران بدانیم؛ هرچند ناصر تقوایی، کارگردان 
نام آشنای کشورمان، داستان فیلم را با اقتباس 
ــر ارنست  از رمـــان »داشــتــن و نــداشــتــن«، اث
همینگوی به رشته تحریر درآورده اســت؛ اما 
روایــت تقوایی، روایتی کاملًا ایرانی است و 
عناصر تشکیل دهنده آن، تا حد زیادی وابسته 
به رویــدادهــای تاریخی دهه های 1330 و 
 1365 1340 هستند. فیلم که در ســال 
ساخته شده، بازگو کننده حوادثی است که 
در یک جزیره ایرانی واقع در خلیج فارس اتفاق 
تعدادی  انسان  قاچاق  دلال  یک  می افتد. 
فراری سیاسی را به ناخدا خورشید می سپارد 
تا آن هــا را از پهنه خلیج فارس بگذراند و به 
ــا برساند. در  شیخ نشین های آن ســوی دری
همین گیر و دار، تعدادی تبعیدی که در بین 
آن ها محکومان سیاسی هم وجود دارد، متوجه 
و  می شوند  خورشید  ناخدا  با  دلال  معامله 
تصمیم می گیرند با استفاده از اعتماد میان 
دلال و ناخدا، از تبعیدگاه بگریزند؛ درست از 
همین زمــان است که خصوصیات رفتاری و 
اخلاقی تبعیدی ها بروز و ظهور پیدا می کند 
و به داستان شکلی جذاب و دیدنی می دهد. 
بازی های بسیار تأثیرگذار داریوش ارجمند، 
در نقش ناخدا خورشید، علی نصیریان در نقش 
»فرهان«)دلال(، سعید پورصمیمی در نقش 
»ملول«)دوست و جاشوی ناخدا خورشید( و 
فتحعلی اویسی در نقش »سرهنگ«)سرپرست 
تبعیدی ها(، باعث جذابیت بیشتر داستان 

شده است.

آغاز داستان با یک رویداد مهم تاریخی	 
داستان ناخدا خورشید با یک خبر مهم آغاز 
می شود؛ اعدام انقلابی حسنعلی منصور در 
اول بهمن 1343. این دوره از تاریخ ایران، 
مصادف است با وقایع پس از قیام خونین 15 

خرداد و بازداشت و تبعید امام خمینی)ره( به 
ترکیه. نخستین گروهی که با دلالی فرهان 
خلیج فارس  از  خورشید  ناخدا  همکاری  و 
می گذرند، افرادی هستند که در واقعه اعدام 
انقلابی منصور، محل سوءظن قرار گرفته اند. 
در این روایت داستانی ناصر تقوایی، قیافه و 
لباس های آن ها، نشان می دهد که مذهبی 
هستند و بــنــابــرایــن، بــه احتمال زیـــاد باید 
منتسب به هیئت های مؤتلفه اسلامی که در 
ماجرای منصور، نقشی اساسی و محوری ایفا 
کردند، باشند. اما این افــراد، تنها حاشیه و 
تاریخ ماجرا را برای مخاطب معلوم می کنند؛ 
روایت ناخدا خورشید در زمستان سال 1343 
می گذرد؛ سال ها پس از کودتای 28 مرداد و 
آغاز دیکتاتوری پهلوی دوم. اما بخش اصلی 
ماجرای فیلم، ریشه در رویدادهایی دارد که 
در دهه 1330 اتفاق افتاده اند و بازیگر اصلی 
آن ها اعضای حزب توده هستند. توده ای ها 
پس از ضربه پاییز 1333 و کشف سازمان 
افسران، بازداشت علوی، قریشی، شرمینی 
و یزدی که همگی جزو کمیته مرکزی حزب 
بودند، فعالیت های خود را به صورت زیرزمینی 

و خــارج از کشور دنبال می کردند. سازش 
بسیاری از اعضای رده بـــالای حــزب با رژیم 
پهلوی، به اعتبار توده ای ها ضربه هولناکی زده 
بود و بسیاری از جریان های ضدرژیم، حتی با 
گرایش های مارکسیستی، حزب توده را به 
ریشخند گرفته بودند. بین سال های 1337 
تا 1343، اعدام خسرو روزبه و علوی، اعلام 
وحدت حزب با فرقه دموکرات آذربایجان و 
درنهایت در دی ماه 1343، جدایی تعدادی 
از سران حزب توده و تشکیل سازمان توفان، 
دیگر توانی برای توده ای ها باقی نگذاشت و به 
این ترتیب، بسیاری از آن ها به دنبال راه فرار و 
به دست آوردن زندگی راحت رفتند؛ تعدادی 
به ســاواک روی خوش نشان دادنــد و برخی 
هم مانند تبعیدی های فیلم ناخدا خورشید، 
تصمیم گرفتند از ایــران بگریزند و گم و گور 

شوند!

چهره ای عریان از توده ای های پشیمان	 
سیمای ظاهری و رفتاری تبعیدی ها در فیلم 
ناخدا خورشید، سخت به تــوده ای هــا شبیه 
ــرای آن هـــا، هــدف وسیله را توجیه  ــت؛ ب اس

می کند؛ فرقی ندارد که برای گریز آن ها، یکی 
سرهنگ)فتحعلی  شوند.  کشته  هم  نفر  دو 
اویسی( که در کارنامه خــود خرابکاری در 
جزیره خــارک را هم دارد، ترجیح می دهد 
چاقوکش ها را دور خود جمع کند و از خیر 
افرادی که می خواهند برای رفتارشان مبنای 
منطقی بیابند، می گذرد؛ در یک کلام، او کم 
آورده است و دوست دارد گذشته را رها کند. 
در صحنه ای از فیلم، یکی از تبعیدی ها به 
سرهنگ می گوید که آیا کشته شدن منصور 
روی شرایط آن ها تأثیر می گذارد و آزادی آن ها 
را جلو می اندازد؟ سرهنگ که می داند مرگ 
منصور باعث کم رنگ شدن نقش آمریکایی ها 
در ایران نمی شود، به او اخطار می دهد که اگر 
کاری نکنند، باید سال ها در تبعید بمانند. در 
واقع او این نکته را به صورت سربسته اعلام 
می کند که در فضای پس از کودتای 28 مرداد 
و به ویژه بعد از رویدادهای سال 1337، دیگر 
ــرای تــوده ای هــا باقی نمانده است  آبــرویــی ب
و آن هــا نمی توانند در عرصه سیاسی کشور 
عرض اندام کنند؛ همه قدیمی ها یا از حزب 
بریده اند یا از وطن گریخته! به این ترتیب، 
ناخدا خورشید در سفر پایانی فیلم، قرار است 
توده ای هایی را از خلیج فارس بگذراند که 
اولًا کم آورده  و پشیمان هستند و ثانیاً، برای 
خلاصی از گذشته، خشونت و آدمکشی را 
هم چاشنی کارشان کــرده انــد! آن هــا برای 
فــرار از آن چــه حزب برایشان ساخته است، 
بــا خــلافــکــاران و تبهکاران  حتی حاضرند 
حرفه ای هم پیمان شوند و راه مدنظر خود را 
طی کنند. اما در این جدال، ناکام می مانند 
و ناخدا خورشید با لطایف الحیل از چنگشان 
که  پنداشت  این گونه  مــی تــوان  می گریزد. 
تصویر فیلم ناخدا خورشید برای مخاطبانش، 
جنس گروه های مبارز دهه 1330 و 1340 
و عیار انگیزه آن ها را برای مقاومت و پایداری 

نشان می دهد.

 فرانسه بقایای انقلابیون الجزایری را
بعد از 150 سال پس داد

 ژست انسان دوستی قاتل 
با جمجمه های مقتولان!

نوائیان -یکی از خبرهایی که این روزهــا به طور 
گسترده در رسانه ها و فضای مجازی بازنشر شده و 
مورد توجه قرار گرفته است، بازگشت بقایای اسکلت 
مبارزان الجزایری است که حدود 150 سال قبل، به 
عنوان سند افتخار استعمارگران فرانسوی، به پاریس 
برده شد و سال ها در موزه ماند تا فرانسوی ها با آن پُز 
بدهند! روایت وحشی گری های استعمار فرانسه 
در الجزایر و شمال آفریقا، برای بیشتر ما ایرانیان 
ناشنیده است؛ کارنامه ای سیاه و مملو از قتل، تجاوز، 
مُثله کردن و... . شکنجه گاه های فرانسوی ها در 
الجزیره، برای همه مبارزانی که در برابر استعمار 
قدعلم می کردند، آخر دنیا بود. جمیله بوپاشا، بانوی 
مقاوم الجزایری که سال ها تحت شکنجه بود  و عمری 
را در کنج زندان فرانسوی ها سپری کرد، نمونه ای 
بارز از این قربانیان است. حالا، فرانسه در اقدامی 
ظاهراً انسان دوستانه و صلح خواهانه، بقایای اسکلت 
24 مبارز الجزایری را که حدود 150 سال قبل در 
برابر استعمار ایستاده بودند و جمجمه هایشان در 
موزه انسان شناسی ایفل خاک می خورد، به دولت 
متبوع آن ها تحویل داده است و البته، در قبال این 
جنایت مخوف و ده ها سال قتل و کشتار و تجاوز در 
شمال آفریقا، مسئولیت دیگری را بر دوش خود 
احساس نمی کند! در واقع فرانسوی ها، حتی از 
اسکلت مــبــارزان الجزایری هــم، بــرای خــود سند 
طرفداری از حقوق بشر می سازند؛ اما حاضر نیستند 
بابت این همه جنایت، غرامتی را به الجزایری ها 
پرداخت کنند. این رویکرد در مورد تمامی دولت های 
استعمارگر، مصداقی بارز دارد؛ از انگلیس بگیرید 
تا آمریکا، ایتالیا، آلمان و البته، ژاپن؛ ظاهراً آن ها در 

جنایت، چند قدمی از داعش جلوتر بوده اند! 

55 سال از ورود کاراته به ایران گذشت

آموزش زیرزمینی سامورایی ها در تهران!

ژاپنی ها مدعی هستند کاراته عمری پنج هزار ساله 
دارد. اما آن چه در تاریخ آن ها ثبت شده است، نشان 
می دهد که این ورزش رزمــی، 525 سال قبل از 
میلاد مسیح توسط »بودید هامارا« سازمان دهی 
شد و سپس سبک های مختلفی مانند شیتوریو، 
کیوکوشین و ... از آن به وجود آمد. کاراته در ایران 
با سبک »ذن ریــو« آغاز شد. دکتر فرهاد وارسته که 
این ورزش را خارج از کشور فراگرفته بود، در سال 
1344، در یک زیرزمین 40متری در خیابان بهار 
شمالی تهران، با کمتر از 10 شاگرد، نخستین باشگاه 
کاراته ایران را بنا کرد. کاراته بازهای ایرانی تا سال 
1349، فقط تا کمربند سبز اجازه ارتقا داشتند. در 
این سال، مرتضی کاتوزیان اولین کمربند سیاه ایران 
را از استادان ژاپنی دریافت کرد و در سال 1351، 
نخستین باشگاه مجهز کاراته در ایران تشکیل شد؛ 
درست در همین سال، ایران برای نخستین بار در 
مسابقات جهانی پاریس شرکت کرد و به مقام پنجم 
این مسابقات دست یافت. تا سال 1353، کاراته تنها 
در تهران آموزش داده می شد، اما از این سال به بعد، به 
شهرستان ها هم رسید و به تدریج، محبوبیت بسیاری 
نزد جوانان به دست آورد. هم اکنون، 55 سال از عمر 

این ورزش در ایران می گذرد .

یادداشت  تاریخی

تاریخ ورزش 

اندر احوالات قبله عالم 

شنبه 4 ربیع الثانی 1306 * - بعد از ظهری هوا بهتر شد؛ رفتیم سمت 
جنگل. گرسنه بودیم اما گفتیم یک نگاهی هم به آن جا بیندازیم. از وسط 
جنگل عبور کردیم. آن قدر کبک پرید که حساب نداشت. آدم وحشت 
می کرد. بعد روی عمارت کهنه افتادیم به ناهار. در بین ناهار گفتند: های 
خوک! من خیال کردم خوک نزدیک آمده است که می شود زد. با دستِ 
چرب از سرِ ناهار برخاستم. خیلی دور بودند. برگشتیم بیاییم که دیدیم 
یک تیهوی پدرسوخته ای جلوی ما راه می رود! پیاده شدیم که تیهو را 

بزنیم، مفقود شد! هر چه گشتیم پیدایش نکردیم، بی خود 
خودمان را خسته کردیم. اوقاتمان تلخ شد. برگشتیم 

برویم شاید جای دیگری شکار پیدا کنیم؛ اما خبری 
نبود. برای خوردن ناهار هم دیر بود. به اکبری گفتیم 

با قوش خودش جلو بیفتد شاید چیزی پیدا کنیم. 
نمی دانیم آن همه کبک کجا رفت؟ انگار 

غیب شده بودند؛ شاید هم کار اجنه بوده 
*18 آذر 1267 است.  

اجنّه شکارهای ما را فراری دادند!
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